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Abstract
One of the significant and exclusive titles of Imam ʿAlī (peace be upon him) 
is “Amīr al-Muʾminīn,” signifying authority over believers in all aspects of 
their lives. This title was first bestowed exclusively upon Imam ʿAlī (peace be 
upon him) by God and was subsequently conveyed to the Prophet on various 
occasions. This title was consistently emphasized by the Prophet and the Ahl 
al-Bayt (peace be upon them) to the extent that even the Ahl al-Bayt themselves 
never used this title for themselves and forbade others from doing so.
Drawing on the library sources of both schools (fariqayn) and employing a 
descriptive-analytical methodology, the present study examines the historical 
evolution of the use of this title and its jurisprudential, theological, and social 
results. The findings indicate that the title was initially designated by God 
exclusively for Imam ʿAlī (peace be upon him), and that the Prophet, by 
divine command, repeatedly proclaimed this to the Muslims. However, 
following the Prophet’s demise, the three caliphs, and later the Umayyad and 
Abbasid caliphs, usurped this title.
From a jurisprudential perspective, one consequence of this title is the 
prohibition of its use for anyone other than Imam ʿAlī (peace be upon him). 
Theologically, it entails effects such as its exclusive attribution to Imam ʿAlī, 
his priority and authority over the believers in all spheres, his succession, 
and his superiority over others. The shedding of the blood of the Infallibles, 
the legitimization of what had been forbidden regarding the Prophet’s family 
(itrat), and the root of all misguidance following the Prophet’s death are 
among the political-social consequences of the usurpation of this title.
Keywords: Amīr al-Muʾminīn; Imam ʿ Alī (peace be upon him); the Prophet; 
Umayyads; Abbasids; usurpation.
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الملخّّص
يعدّّ لقب »أمير المؤمنين« من أهمّّ الألقاب الحصريّّة للإمام علي؟ع؟، إذ يدلّّ على ولايته 
وسلطته على المؤمنين في جميع شؤون حياتهم. وقد استعمل هذا اللقب لأول مرّّة من قبل 
الله تعالى على نحو خاص في حقّّ الإمام علي؟ع؟، ثم أبلغ به رسول الله؟ص؟ في مناسبات 
النبي؟ص؟ وأهل البيت؟عهم؟، إلى  اللقب محلّّ تأكيد دائم من قبل  متعددة. وقد ظلّّ هذا 
حدّّ أنّّ أهل البيت؟عهم؟ أنفسهم لم يستخدموه لأنفسهم قط، كما نهوا غيرهم عن إطلاقه 
على سواهم. يسعى هذا البحث، بالإعتماد على المصادر المكتبيّّة لدى الفريقين وبالمنهج 
الوصفي التحليلي، إلى دراسة تطوّّرات استعمال هذا اللقب عبر التاريخ، وبيان نتائجه الفقهيّّة 
والكلاميّّة والإجتماعيّّة. وتبيّّن نتائج البحث أنّّ هذا اللقب قد اختصّّ به الإمام علي؟ع؟ 
 للمسلمين. غير أنّّه 

ً
ابتداء بأمر إلهي، ثم قام النبي الأكرم؟ص؟، امتثالاً للوحي، بإبلاغه مراراً

بعد رحيل النبي؟ص؟، قام الخلفاء الثلاثة، ثمّّ خلفاء بني أمية وبني العباس، باغتصاب هذا 
إطلاقه  قب حرمة 

ّ
اللّ على هذا  المترتّّبة  الفقهيّّة  النتائج  ومن  واستعماله لأنفسهم.  اللقب 

على غير الإمام علي؟ع؟. أما من الناحية الكلاميّّة، فيستلزم الاعتقاد باختصاص هذا اللقب 
به، وثبوت أولوّّيته وولايته على المؤمنين في جميع الشؤون، وكونه الخليفة الحق والأفضل 
على سائر المسلمين. كما أنّّ سفك دماء المعصومين؟عهم؟، واستحلال محرمات العترة، وكون 
جذور الانحرافات التي وقعت بعد وفاة النبي؟ص؟، تعدّّ من الآثار السياسيّّة والإجتماعيّّة 

قب.
ّ
المترتّّبة على اغتصاب هذا اللّ

الكلمات المفتاحية: أمير المؤمنين، الإمام علي؟ع؟، النبي الأكرم؟ص؟، بنو أمية، بنو العباس، 
الاغتصاب.
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چکیده
یعنی  است؛  المؤمنین«  »امیر  علی؟ع؟  حضرت  ی  انحصار و  مهم  القاب  از  یکی 

از  نخستین‌بار  لقب  این  آنان.  زندگی  شئونات  تمام  در  مؤمنان  اختیار  صاحب 

سوی خداوند به‌طور اختصاصی برای امام علی؟ع؟ به کار رفت و در مناسبت‌های 

خدا  رسول  کید  تأ مورد  همواره  لقب  این  شد.  ابلاغ  خدا؟ص؟  رسول  به  نیز  مختلف 

این لقب  از  گاه  نیز هیچ‌ که حتی اهل‌بیت؟عهم؟  آنجا  تا  بوده است   اهل‌بیت؟عهم؟  و

کردند. ی نهی می‌ برای خود استفاده نکردند و دیگران را نیز از چنین کار

پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای فریقین و با روش توصیفی _ تحلیلی، 

یخ و نتایج فقهی، کلامی و اجتماعی  به بررسی تطورات کاربردی این لقب در طول تار

آن می‌پردازد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که این لقب نخستین‌بار توسط خداوند به 

کرم؟ص؟ به دستور الهی بارها این  امام علی؟ع؟ اختصاص یافت و پس از آن، پیامبر ا

گانه  موضوع را به مسلمانان اعلام فرمودند؛ اما پس از رحلت آن حضرت، خلفای سه‌

و سپس خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس این لقب را غصب کردند.

است.  علی؟ع؟  امام  از  غیر  برای  آن  از  استفاده  حرمت  لقب،  این  فقهی  نتایج  از 

یخ پذیرش: 1403/10/5. یافت: 1403/8/2، تار یخ در *. تار
؟عهم؟، قم، ایران. )نویسنده مسئول(.  1. دانش‌پژوه سطح 2 کلام، مؤسسه آموزش عالی ائمه اطهار

.hoseinmr1332@gmail.com

؟عهم؟، قم، ایران. 2. استاد سطوح عالی و پژوهشگر مؤسسه آموزش عالی ائمه اطهار
.e.r181359@gmail.com
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اختصاصی  به  اعتقاد  ی  همچون  آثار دارای  کلامی  جنبه  از  لقب  این  همچنین، 

بودن آن برای امام علی؟ع؟، اولویت و ولایت ایشان نسبت به خود در تمامی شئون، 

یخته شدن خون معصومین؟عهم؟،  جانشینی و افضلیت آن حضرت بر دیگران است. ر

؟ص؟، از  یشه تمام گمراهی‌های پس از وفات پیامبر حلال شدن حرام‌های عترت، و ر

پیامدهای سیاسی _ اجتماعی غصب این لقب است.

واژگان کلیدی: امیرالمؤمنین، امام علی؟ع؟، پیامبر اکرم؟ص؟، بنی‌امیه، بنی‌عباس، غصب.

مقدّّمه
بزرگ‌ترین  و  شیعیان  اول  امام  کرم؟ص؟،  ا پیامبر  بلافصل  خلیفه  علی؟ع؟  امام 

فضائل  فریقین،  متقدّّم  کتب  در  است.  کرم ؟ص؟  ا پیامبر  از  پس  اسلام  شخصیت 

را بی‌مانند  او  و عالمان دینی، شخصیت  ایشان نقل شده  فراوانی درباره  و مناقب 

روایات  که  است  المؤمنین«  »امیر  لقب  ایشان،  برجسته  القاب  از  یکی  دانسته‌اند. 

متعددی بر اختصاص آن به ایشان دلالت دارد.

رسول  و  دارند  تصریح  علی؟ع؟  امام  برای  لقب  این  بودن  الهی  بر  فراوانی  روایات 

المؤمنین«  »امیر  عنوان  با  سلام  دستور  لقب،  این  به  ایشان  نامیدن  با  نیز  خدا؟ص؟ 

کید داشتند. اهل‌بیت؟عهم؟  و معرفی ایشان با این عنوان، بر اختصاصی بودن آن تأ

کید نموده و دیگران را از استفاده این لقب برای غیر آن  نیز همواره بر این مطلب تا

« می‌خواندند. حضرت بر حذر می‌داشتند تاجایی‌که چنین افرادی را »کافر

این لقب چگونه مورد استفاده  که در دوره‌های مختلف،  این است  پرسش اصلی 

قرار گرفته و چه تطوراتی داشته است و نتایج کلامی، فقهی و اجتماعی آن در متون 

کتابخانه‌ای متقدّّم  فریقین چگونه بازتاب یافته است. این پژوهش با تکیه بر منابع 

فریقین و با روش توصیفی _ تحلیلی، در پی‌پاسخ به این پرسش است.

۱. پیشینه
با جست‌وجوی انجام‌شده پیرامون موضوع پژوهش، روشن شد که از دیرباز به‌صورتِِ 

ی درباره این لقب نوشته شده است؛ از جمله: حجة التفضیل اثر ابن  اختصاصی آثار
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، التسلیم علی »أمیر المؤمنین« بإمرة المؤمنین نوشته شیخ ابو عبد الله حسین بن  اثیر

عبیدالله بن ابراهیم غضائری، الیقین في اختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنین تألیف 

رضی الدین ابو القاسم سیدعلی بن موسی بن طاووس، التحصین لأسرار ما زاد من 

أخبار الیقین و الأنوار الباهرة في انتصار العترة الطاهرة از همان نویسنده.

علاوه‌بر این، مقالاتی نیز در این زمینه نگاشته شده است، از جمله:

ی در کاربرد امیرالمؤمنین در فرهنگ و تمدن اسلامی« نوشته  مقاله پژوهشی »جستار

بهار   ،۲۲ شماره  اسلامی،  تمدن  و  فرهنگ  یخ  تار فصلنامه  واسعی،  علیرضا  سید 

۱۳۹۵، ص۷-۲۶. این مقاله به بررسی واژه »امیر المؤمنین« و معنای اولیه آن پرداخته 

یخی، اختصاص این لقب به امام علی؟ع؟ را اثبات می‌کند. است و با تحلیل تار

نوشته حامد منتظری  امیرالمؤمنین در سلام خلافت«  »کاربرد لقب  پژوهشی  مقاله 

یخ در آیینه پژوهش، شماره ۱۹، ۱۳۸۷، ص۱۵۵-۱۷۰. در این  مقدم، دو فصلنامه تار

یخ اسلام و میزان کاربرد لقب »امیر المؤمنین«  مقاله، نحوه سلام خلافت در گستره تار

در میان خلفا بررسی شده است.

یخ اسلام« نوشته  کاربردهای لقب امیرالمؤمنین در بستر تار مقاله پژوهشی »بررسی 

 ،۱۳۸۷  ،۱۷ شماره  پژوهش،  آیینه  در  اسلام  یخ  تار فصلنامه  دو  نویسنده،  همان 

»نخستین  واژگانی«،  »بررسی  محور  سه  یخی،  تار یکرد  رو با  نویسنده  ص۱۵۲-۱۲۷. 

کاربرد« و »گسترش لقب« را تحلیل کرده است.

یخی پیرامون کاربرد لقب‌های امیرالمؤمنین و خلیفة الله  مقاله پژوهشی »کنکاشی تار

شماره ۳،  اسلامی،  حکومت  فصلنامه  مقدم،  منتظری  حامد  نوشته  خلفا«  مورد  در 

پاییز ۱۳۸۷، ص۱۶۹-۱۹۲. نویسنده در این مقاله، تأثیر دو لقب یادشده و رغبت خلفا 

به غصب و سوء استفاده از آن‌ها را در راستای »دیندارنمایی« بررسی کرده است.

گزارش‌های  ارائه  افزون‌بر  که  این است  آثار پیشین در  با  تمایز پژوهش حاضر  وجه 

یخی و روایی مستند، به تطور این لقب در ادوار مختلف و نیز به نتایج فقهی،  تار

کلامی و اجتماعی آن نسبت به امام علی؟ع؟ پرداخته است.
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۲. مفهوم�شناسی »امیر المؤمنین«

۱-۲. لغت

اضافه  یکدیگر  به  که  است  »مؤمنین«  و   » »امیر واژه  دو  از  مرکب  المؤمنین«  »امیر 

آمده  پیشوا2  و  فرمانده1  فرمان،  و  امر  صاحب  معنای  به  لغت  در   » »امیر شده‌اند. 

است. در برخی روایات نیز به معنای »تغذیه‌شده دیگران به‌وسیلهٔٔ علم« آمده است، 

کسی  معنای  به  »مؤمن«  است.3  نشده  ذکر  معنایی  چنین  لغوی  منابع  در  هرچند 
است که قلبش، اسلام زبانی‌اش را تصدیق کند و جمع آن »مؤمنین« است.4

۲-۲. اصطلاح

برخی از منابع اهل‌سنّّت، لقب »امیر المؤمنین« را ویژه خلفا دانسته‌اند.5 و برخی از 

منابع لغت، آن را خاص حضرت علی؟ع؟ در عرف شیعه معرفی کرده‌اند.6 افزون‌بر 

این، در روایات تصریح شده که این لقب از سوی خداوند متعال برای امام علی؟ع؟ 

کلی، اضافه  گردیده است.8 به‌طور  تعیین شده7 و از استعمال آن برای دیگران نهی 

« به »مؤمنین« به معنای صاحب اختیار مؤمنان در همه شئون زندگی آنان یا  »امیر

پیشوای آنان است.

۳. لقب »امیر المؤمنین« در دوران�های مختلف
در مورد نخستین کاربرد لقب »امیر المؤمنین« گزارش‌های فراوانی وجود دارد. در طول 

تغییر  و  واقعیت  در پی تحریف  و مذهبی  به دلایل سیاسی  گونی  گونا افراد  یخ،  تار

ی، محمد بن مكرم، لسان العرب، 27/4؛ زبیدی، سیّّد محمّّد، تاج العروس، 38/6. 1. انصار
2. بستانی، فواد، فرهنگ ابجدی، ص135.

3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 411/1.
ی، محمد بن مكرم، لسان العرب، 23/13. 4. انصار

یخ ابن خلدون، 282/1. 5. اشبیلی، عبد الرحمن بن محمد، تار
، لغت نامه، 2864/2. کبر 6. دهخدا، علی ا

7. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 412/1.
8. همان، 411/1.



287

قل
» ب

ما
 اری
ل

ؤم
نیمن

؛«
طت 

راو
 و ت

ن
یات

 ج
هقف

،ی
  
لک

یما
و ا 

تج
م
اع

jep.emamat.ir

، در این بخش تلاش می‌شود تا بر پایه مستندات  یخ روشن بوده‌اند. ازاین‌رو این تار

یخی، تطور حقیقی این لقب در سه دوره اصلی بررسی شود. تار

۱-۳. دوران حیات رسول خدا؟ص؟

طبق گزارش‌های روایی شیعه، نخستین کسی که از این لقب استفاده کرد، خداوند 

که پیامبر اسلام؟ص؟ به معراج رفتند، بر درهای بهشت عبارت  متعال بود. هنگامی‌

ی، بنابر روایات، هفتاد  »علی بن ابی طالب امیر المؤمنین« مکتوب بود. این نام‌گذار

یخی  تار لحاظ  از  است.1  شده  انجام  آدم؟ع؟  حضرت  خلقت  از  پیش  سال  هزار 

ی از سوی خداوند به پیامبر   روایی، لیلة الإسراء نخستین زمان ابلاغ این نام‌گذار و
اسلام به شمار می‌رود.2

ام‌سلمه  به  را  علی؟ع؟  امام  کرم؟ص؟،  ا پیامبر  که  است  کرده  نقل  مجلسی  علامه 

رسول  که  است  آمده  دیگری  گزارش  در  کردند.3  معرفی  المؤمنین«  »امیر  به‌عنوانِِ 

از امام علی؟ع؟ به دیدار ایشان رفتند و به همراهان دستور  خدا؟ص؟ برای عیادت 

عمر   ، بکر ابو  هنگام  این  در  کنند.  سلام  المؤمنین«  »امیر  عنوان  با  او  به  دادند 

 عثمان از رسول خدا درباره منشأ الهی یا شخصی این دستور پرسیدند و حضرت  و

از جانب خداوند است؛ این اسم را خداوند به علی بخشید  فرمودند: »این دستور 
 برای هیچ‌کس جز او نیست.«4 و

؟ص؟ مسلمانان را به سلام به  ، پیامبر در میان شیعیان نیز روشن است که در روز غدیر

کردند و تمام حاضران با این عنوان با ایشان  علی؟ع؟ با عنوان »امیر المؤمنین« امر 
بیعت نمودند.5

.339/37 ، ، بحار الأنوار 1. مجلسی، محمد باقر
.291/37 ، ، بحار الأنوار 2. طوسی، محمد بن حسن، الأمالي، ص295؛ مجلسی، محمد باقر

، 337/37، 123/38، 330/37، 341/38؛ صدوق، محمد بن  ، بحار الأنوار 3. مجلسی، محمد باقر
على، علل الشــرائع، 66/1.

.322/37 ، ، بحار الأنوار 4. مجلسی، محمد باقر
، 386/21؛  الأنــوار بحــار   ، باقــر 176/1؛ مجلســی، محمــد  الإرشــاد،  بــن محمــد،  5. مفیــد، محمــد 

ص131. الهــدی،  بــأعلام  ی  الور إعلام  حســن،  بــن  فضــل  طبرســی، 
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کر  عسا ابن  است.  آمده  نیز  اهل‌سنّّت  منابع  در  لقب  این  شیعی،  متون  افزون‌بر 

دمشقی روایت می‌کند که رسول خدا؟ص؟ به انس فرمودند: »اولین کسی که از این در 

وارد شود، امیرالمؤمنین و پیشوای سپیدپیشانیان1 و آقای مؤمنان است.« سپس امام 

علی؟ع؟ وارد شد.2 حموی جوینی، ابو نعیم اصفهانی، خطیب خوارزمی، محمد بن 
ی از علمای اهل‌سنّّت نیز این روایت را نقل کرده‌اند.3 یوسف گنجی و بسیار

در روایت دیگری، رسول خدا؟ص؟ خطاب به ام‌سلمه، امام علی؟ع؟ را »امیر المؤمنین«، 

نقل  ؟ص؟  پیامبر از  ی  قندوز همچنین  کردند.4  خطاب  خود  وصی  و  مسلمین  آقای 

الوصیین«، »سیّّد  المؤمنین«، »خیر  »امیر  را  امام علی؟ع؟  که حضرت،  کرده است 
« نامیدند.5 کبر الصدیقین«، »فاروق الأعظم« و »صدّّیق الأ

در روایت دیگری از منابع اهل‌سنّّت به نقل از پیامبر اکرم؟ص؟ آمده است که چهار نفر 

در قیامت سواره محشور می‌شوند و یکی از آنان امام علی؟ع؟ است؛ منادی عرش، 
ایشان را »امیر المؤمنین«، »امام متقیان« و »پیشوای پیشانی‌سفیدان« خطاب می‌کند.6

؟ص؟ خطاب به عایشه فرمودند: »مرا درباره برادرم  یه نیز نقل می‌کند که پیامبر ابن مردو

، همانا او امیرالمؤمنین، آقای مسلمانان و پیشوای پیشانی‌سفیدان است.«7  میازار

رسول  نفره،  هفت  جلسه‌ای  در  که  می‌کند  روایت  بریده  از  کر  عسا ابن  همچنین 
خدا؟ص؟ به آنان دستور داد تا به علی؟ع؟ با عنوان »امیر المؤمنین« سلام کنند.8

.338/9 ، ، بحار الأنوار .ک: مجلسی، محمد باقر 1. کنایه از بسیار با وضو بودن. ر
یخ مدینة دمشق، 303/42. 2. دمشقی، علی بن حسن، تار

الأولیــاء  حلیــة  الله،  عبــد  بــن  احمــد  اصفهانــی،  145/1؛  الســمطین،  فرائــد  ابراهیــم،  حمــوی،   .3
وطبقــات الأصفیــاء، 63/1؛ گنجــی، محمــد بــن یوســف، كفايــة الطالــب فــي مناقــب علــي بــن 

المناقــب، ص86. بــن احمــد،  أبي طالــب، 211/1؛ خوارزمــی، موفــق 
ی، سلیمان بن ابراهیم، ينابيع المودة، 402/3. 4. قندوز

5. همان.
یــخ بغــداد، 123/13؛ گنجــی، محمــد بــن یوســف، كفايــة الطالــب  6. بغــدادی، احمــد بــن علــی، تار

فــي مناقــب علــي بــن أبي طالــب، ص184؛ خوارزمــی، موفــق بــن احمــد، المناقــب، ص360.
یه، مناقب علي بن أبي طالب؟عهما؟، 62/1. 7. اصفهانی، احمد بن مردو

یخ مدینة دمشق، 386/42. 8. دمشقی، علی بن حسن، تار
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گانه ۲-۳. دوران خلفای سه�
با وجود گزارش‌های تاریخی شیعه و اهل‌سنّّت نسبت به استعمال این لقب در زمان پیامبر 

اکرم؟ص؟ برای »امیر المؤمنین«، در میان بسیاری از کتب عامه همواره اصرار بر محدث بودن 

این لقب از زمان خلفا وجود دارد؛ تاجایی‌که حتی در عناوین ابواب درباره این لقب نیز به 

این موضوع اهتمام ورزیده‌اند. ابن خلدون هنگام بحث تاریخی از این لقب چنین عنوان 
می‌کند: »في اللقب بأمیرالمؤمنین و أنه من سمات الخلافة و هو محدث منذ عهد الخلفاء«.1

 المؤمنین«  در بسیاری از گزارش‌های عامه، عمر بن خطاب نخستین کسی است که »امیر

بر او اطلاق شده است؛2 تاجایی‌که قول خلاف آن را توهم جاهلان می‌دانند.3 ابن خلدون 

 بن خطاب را با  در گزارشی تصریح می‌کند که عبدالله بن جحش اولین کسی بود که عمر

این لقب خواند و بنابر برخی نقل‌ها عمرو بن عاصی یا مغیره بن شعبه بوده‌اند. بنابر این 

نقل، روزی فردی وارد مدینه شد و برای خبرگیری از خلیفه دوم گفت: »امیر المؤمنین 

 گفتند: »والله اسم  کجاست؟« اصحاب وقتی این جمله را شنیدند، او را تحسین کردند و
او این است و والله امیر المؤمنین حقاً اوست.«4

که او  علامه امینی در الغدیر آن شخص را عمرو بن عاصی دانسته و معتقد است 

اشاره  مورد  واقعه  در  اما  می‌دانسته،  را  علی؟ع؟  به  لقب  این  اتصاف  و  اختصاص 
ی، این لقب را برای عمر بن خطاب به کار برده است.5 به‌جهت غرض‌ورز

بن  عمر  کرد،  المؤمنین«  »امیر  ادعای  که  شخصی  نخستین  طبری،  گزارش  طبق 

، شخصی به او گفت:  گزارش، پس از به خلافت رسیدن عمر خطاب بود. طبق این 

گفت: »شما مؤمنانید و من امیر شما  »ای خلیفه خلیفه رسول الله!« عمر در پاسخ 
هستم، پس مرا امیر المؤمنین بخوانید.«6

یخ ابن خلدون، 282/1. 1. اشبیلی، عبد الرحمن بن محمد، تار
، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 198/5؛ عســکری، حســن بــن عبــد الله،  2.  هیثمــی، علــی بــن ابی بكــر

الأوائــل، 150/1.
یة، 361/1. ی، یحیی بن شرف، الأذکار النوو 3. نوو

یخ ابن خلدون، 283/1. 4.  اشبیلی، عبد الرحمن بن محمد، تار
.87/8 ، 5. امینی، عبد الحسین، الغدیر

یخ الطبري، 208/4. ، تار 6. طبری، محمد بن جریر
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در برخی گزارش‌ها آمده است که علت ملقب شدن عمر بن خطاب به این لقب آن 

که ابوبکر خود را »خلیفه رسول الله« نامیده بود و »خلیفه خلیفه رسول الله« برای  بود 
عمر چندان زیبا نبود؛ ازاین‌رو او طبق پیشنهاد مغیره خود را »امیر المؤمنین« خواند.1

بن  عمر  از  پیش  که  است  مدعی  مستندات  برخی  اساس  بر  عسقلانی  حجر  ابن 
خطاب، مسیلمه کذاب نخستین کسی بود که به این لقب خوانده شد.2

، نخستین خلیفه‌ای که به این لقب خوانده شد، عمر بن خطاب بود، اما  بنابر مشهور

گزارش‌هایی درباره »امیر المؤمنین« نامیده شدن خلیفه اول نیز وجود دارد. بنابر نقل 

گرفتن از امام علی؟ع؟، ابو بکر فرستاده‌ای  سلیم بن قیس، در بیان ماجرای بیعت 

نزد آن حضرت فرستاد تا بگوید: »امیر المؤمنین ابو بکر را اجابت کن.« امام در پاسخ 

فرستاده فرمود: »به خدا قسم، همانا ابو بکر می‌داند که استفاده از این لقب شایسته 

هیچ‌کس جز من نیست.«3 علامه مجلسی نیز روایتی مشابه را نقل کرده است.4 ذکر 

گزارش  که استفاده از این لقب برای ابو بکر فقط در همین دو  این نکته لازم است 

مستند آمده است.

لقب  این  به  سوم  خلیفه  به‌عنوانِِ  نیز  عفان  بن  عثمان  دوم،  و  اول  خلیفه  از  پس 

در جلسه  امام علی؟ع؟  دوران،  در همین  که  آن است  نکته مهم  خوانده می‌شد.5 

، عبد الرحمن بن عوف،  شورای انتخاب خلیفه، اصحاب و بزرگانی چون طلحه، زبیر

سعد بن ابی وقاص و عثمان بن عفّّان را مورد خطاب قرار داده و فرمودند: »شما را به 

خدا سوگند می‌دهم، آیا در میان شما فردی غیر از من وجود دارد که رسول خدا؟ص؟ 

یسپیدانی؟«  رو رهبر  و  مسلمانان  آقای  مؤمنان،  امیر  تو  باشد:  فرموده  او  مورد  در 

که رسول خدا؟ص؟ هیچ‌کس جز ایشان را به چنین القابی   همگی سوگند خوردند  و
خطاب نکرده است.6

يخ البلد الأمين، 334/5. 1. فاسی، محمد بن احمد، العقد الثمين في تار
ي، 371/7. ي شرح صحيح البخار ، فتح البار 2. عسقلانی، احمد بن حجر

3. هلالی، سلیم بن قیس، كتاب سليم بن قيس، 148/1.
.297/28 ، ، بحار الأنوار 4. مجلسی، محمد باقر

یخ ابن خلدون، 283/1. 5. اشبیلی، عبد الرحمن بن محمد، تار
، المسترشد في إمامة عليّّ بن أبي طالب؟عهما؟، 346/1. 6. طبری، محمد بن جریر
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المؤمنین«  »امیر  لقب  که  داشتند  اذعان  نیز  حضرت  آن  دشمنان  حتی  درنتیجه 
مختص امام علی؟ع؟ است.

۳-۳. دوران بنی�امیه و بنی�عباس
گزارش ابن خلدون، پس از عمر بن خطاب، این لقب توسط سایر خلفا و امرای  به 
بنی‌امیه و بنی‌عباس به ارث برده شد.1 خلفای غاصب بنی‌امیه همواره می‌کوشیدند 
تا با استفاده از لقب »امیر المؤمنین« به خلافت خود مشروعیت بخشند. در گزارشی 
بود  خوانده   » »امیر را  او  که  شام  اهل  از  شخصی  به  نسبت  یه  معاو که  است  آمده 
اعتراض کرد و گفت: »این منافقی که کنیه امیر المؤمنین را کوتاه می‌کند، کیست؟!«2

یه  معاو و  عفان  بن  عثمان  خطاب،  بن  عمر  از  پس  طاووس،  بن  سید  گزارش  بنابر 
که به این لقب خوانده شوند،   تمام خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس در پی آن بودند  و
کرد، از آن فرد سخت خشمگین  گر کسی آنان را به این لقب خطاب نمی‌ که ا تاجایی‌
کردند، می‌کشتند یا از زندگی ساقط می‌نمودند.3 مردی از  می‌شدند، او را زندانی می‌
عبد الملک بن مروان خواست تا به او امنیت دهد تا سؤالی بپرسد. عبد الملک به او 
که نه  امنیت داد. مرد پرسید: »با کدام دلیل خود را امیر المؤمنین می‌نامی، درحالی‌
خداوند و نه رسول او و نه مسلمانان به تو امارت داده‌اند؟« عبد الملک خشمگین 

، وگرنه تو را به قتل می‌رسانم.«4 شد و گفت: »از قلمرو من خارج شو

کثیر در حوادث سال ۸۸ هجری، امیر مغرب نیز با آنکه بسیار مورد  بنابر نقل ابن 
تمجید قرار گرفته بود، اما به صرف آنکه او را »امیر المؤمنین« نخوانده بودند، سخت 
خشمگین شد.5 خلفا نسبت به »امیر المؤمنین« خطاب شدن فردی غیر از خود نیز 
موضع‌گیری داشتند؛ چنان‌که عمر بن عبدالعزیز کسی را که یزید را »امیر المؤمنین« 

خوانده بود، به بیست ضربه شلاق محکوم کرد.6

یخ ابن خلدون، 283/1. 1. اشبیلی، عبد الرحمن بن محمد، تار
، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 198/5. 2. هیثمی، علی بن ابی بكر

3.  موسوی، علی بن طاووس، اليقين باختصاص مولانا عليّّ؟ع؟ بإمرة المؤمنين، ص29.
4. دیلمی، حسن بن ابی الحسن، أعلام الدين في صفات المؤمنين، 329/1.

، البدایة والنهایة، 339/12. 5. دمشقی، اسماعیل بن کثیر
یخ الخلفاء، 158/1. ، تار 6. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر
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که برخی از اهل‌بیت؟عهم؟ به‌منظور حفظ جان و رعایت اصل  این خشم تا آنجا بود 

تقیه، برخی از سلاطین جائر مانند منصور عباسی را با لقب »امیر المؤمنین« خطاب 

ی را از سوی اهل‌بیت؟عهم؟، حفظ  کردند.1 سید بن طاووس نیز علت این نام‌گذار می‌
ی از شر ایشان دانسته است.2 جان و دور

علمای  بعد  به  بنی‌امیه  دوران  از  لقب،  این  از  استفاده  بر  حاکمان  اصرار  به  توجّّه  با 

اهل‌سنّّت نیز استفاده از آن را برای هر حاکمی اعم از نیکوکار و فاجر جایز دانستند؛3 

بلکه پا را از این هم فراتر نهادند و کسانی مانند مالک بن انس4، محمد بن اسحاق معروف 

به شعبه5 و ثوری6 را به خاطر حفظ احادیث، »أمیر المؤمنین في الحدیث« خواندند.

 بنی‌عباس  گر گفته شود که مجموعه اقدامات حکام بنی‌امیه و دور از واقعیت نیست ا

و به‌تبعِِ آنان، برخی از علمای اهل‌سنّّت، تلاشی برای خارج کردن اختصاص این لقب 

از امام علی؟ع؟ بوده است. آنان برای رسیدن به این هدف به اقداماتی همچون جعل 

حدیث برای ملقب بودن خلفای سه‌گانه به این لقب بدون ذکر نام امام علی؟ع؟7، 

ترویج و استفاده از لقب »امیر المؤمنین« در سلام و دعاهای پس از نمازهای پنج‌گانه 

در طول سال‌های متمادی حکومت بنی‌امیه و بنی‌عباس8 و ترویج این لقب توسط 

ید بن حارثه10 برای خلفا دست زدند. 9 و ز صحابه و تابعین مانند عبد الله بن عمر

1.  اربلی، علی بن عیسی، كشف الغمة في معرفة الأئمة، 160/2.
2. موسوی، علی بن طاووس، اليقين باختصاص مولانا علي؟ع؟ بإمرة المؤمنين، ص29.

ی، یــحیی بــن شــرف، روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، 49/10؛ بهوتــی، منــصور بــن یونــس،  3. نوو
كشــاف القنــاع عــن متــن الأقنــاع، 159/6.

4. مدنی، مالک بن انس، المدونة الكبرى، 465/6.
.241/3 ، 5. اندلسی، على بن حزم، المحلى بالآثار

ی، یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 86/1. 6. نوو
یــخ مدینــة دمشــق، 221/39؛ بکــری، عثمــان بــن محمــد، إعانــة  7. دمشــقی، علــی بــن حســن، تار

الطالبيــن عــلى حــل ألفــاظ فتــح المعيــن، 357/2.
، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، 71/1. 8. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر

ي، 78/9. ی، محمد بن اسماعيل، صحیح البخار 9. بخار
صحيــح  شــرح  ي  البــار فتــح   ، حجــر بــن  احمــد  عســقلانی،  241/1؛  المفــرد،  الأدب   ، همــو  .10

.11/1 ي،  البخــار
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۴. نتایج فقهی  اختصاص لقب »امیر المؤمنین« به امام علی؟ع؟
یکی از مباحث مرتبط با این پژوهش، نتایج فقهی اتصاف و اختصاص لقب »امیرالمؤمنین« 

به علی بن ابی طالب؟ع؟ در زمان حیات ایشان و پس از آن است. بررسی روایات 

که این امر از سوی خداوند1 و هفتاد هزار سال  مربوط به این موضوع نشان می‌دهد 

پیش از خلقت حضرت آدم؟ع؟2 بر عرش الهی مکتوب بوده3 و خداوند متعال پیش 
و پس از آن هرگز کسی را بدین نام ملقب نکرده است.4

اختصاص  نشان‌دهندهٔٔ  ؟عهم؟  اطهار ائمه  از  متعدد  روایی  گزارش‌های  این،   علاوه‌بر 

گونه‌ایکه هرکس غیر از آن حضرت خود را با این  این لقب به امام علی؟ع؟ است؛ به‌

«6 شمرده شده است. در تفسیر آیه ۲۷ سوره  گو «5 و »افترازننده دروغ‌ لقب بنامد، »کافر

که خود را به دروغ  کسانی دانسته‌اند  کفار مذکور در آیه را همان  ملک نیز مفسران، 
»امیر المؤمنین« نامیده‌اند.7

از مجموع این روایات برمی‌آید که استفاده از این لقب و ملقب کردن دیگران به آن، دروغ 

بستن به خداوند و از گناهان کبیره است. بنابراین، استعمال این لقب برای دیگران حرام 

است و به ملازمه، خطاب کردن غیر امام علی؟ع؟ با این لقب نیز حرام خواهد بود.

دیگر  برای  لقب  این  از  استفاده  جواز  عدم  بحث،  این  با  مرتبط  فقهی  مباحث  از 

ائمه؟عهم؟ جز امام علی؟ع؟ است. دراین‌باره، تعابیر تندی از اهل‌بیت؟عهم؟ در نهی 

از استعمال این لقب برای آنان نقل شده است. امام صادق؟ع؟ در پاسخ مردی که 

کار بازداشتند و استفاده  کرد، او را از این  ایشان را با لقب »امیر المؤمنین« خطاب 

کسی به جز علی بن ابی طالب؟ع؟ مشروع ندانستند: »مه هذا  را برای  از این اسم 

1. طوسی، محمد بن حسن، الأمالي، ص295.
.339/37 ، ، بحار الأنوار 2. مجلسی، محمد باقر

3. همان، 299/37 و 12/27و 339/37.
4. طوسی، محمد بن حسن، الأمالي، ص295.

5. كلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 412/1.
6. همان، 288/8.

7. کوفــی، فــرات بــن ابراهیــم، تفسیــر فــرات الكوفــي، ص193؛ بحرانــی، سیــد هاشــم بــن ســلیمان، 
البرهــان، 862/4؛ قمــی، محمــد بــن محمــد رضــا، کنــز الدقائــق، 363/13.
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 لأمير المؤمنين؟ع؟ سمّّاه الله به ولم يسمّّ به أحد غيره«.1 و در روایت 
الّا

اسم لا يصلح إ

دیگری چنین کسی را کافر خواندند. »لا ذاك اسم سمّّى الله به أمير المؤمنين لم يسمّّ 

«.2 همچنین امام حسن؟ع؟ نسبت به شخصی   كافر
الّا

به أحد قبله ولا يسمّّى به بعده إ

که  درحالی‌ و  شدند  ک  غضبنا بود،  کرده  خطاب  المؤمنین«  »امیر  را  ایشان  که 

مذمّّت  را  شخص  آن  بود  آمده  جوش  به  رگ‌هایشان  در  خون  و  سرخ  چشمانشان 

کرده و به نقل از رسول خدا؟ص؟ این لقب را مختص پدرشان علی بن ابی طالب؟ع؟ 
 احدی را در آن شریک ندانستند.3 دانست و

می‌رود،4  کار  به‌ نهی  و  زجر  برای  که  »مََهْْ«  فعل  اسم  و   » »کافر واژه  کاربرد  به  توجّّه  با 

می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این لقب برای هیچ‌کس جز امام علی؟ع؟ جایز 

نیست و استعمال آن حرام است.

مه مجلسی به نقل از کراجکی بیان کرده است که سایر ائمه نیز در حقیقت »امراء 
الّا

ع

لفظ  و  تسمیه  جهت  از  بلکه  نیست  معنا  حیث  از  نهی  این  اما  هستند،  مؤمنین« 

است؛ ازاین‌رو فقط حضرت علی؟ع؟ استحقاق این لقب را دارند.5 ابن شهرآشوب 

فقهای  دیدگاه  از  را  ائمه  میان  از  علی؟ع؟  امام  غیر  بر  المؤمنین«  »امیر  اطلاق  نیز 

ی نیز در ذیل روایت مذکور با استناد به سخنان  شیعه جایز نمی‌داند.6 محدث نور

علامه مجلسی و ابن شهرآشوب به بررسی و رد برخی برداشت‌ها پرداخته است.7 با 

توجّّه به این روایات، شیخ حر عاملی در وسائل الشیعة تحت عنوان »باب أنه لا يجوز 

 علي بن أبي طالب؟ع؟« به حرمت خطاب کردن 
الّا

أن يخاطب أحد بإمرة المؤمنين إ

غیر امام علی؟ع؟ با لقب »امیر المؤمنین« فتوا داده و احادیث مربوط به این موضوع 

1. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العياشي، 276/1.
2. کلینی، محمد بن یعقوب، الكافي، 411/1.

ی، التحصين لأسرار ما زاد من كتاب اليقين، ص25. 3. موسوی، علی بن طاوو
ی، محمد بن مكرم، لسان العرب، 542/13. 4. انصار

.362/25 ، ، بحار الأنوار 5. مجلسی، محمد باقر
6. مازندرانی، محمد بن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب؟عهم؟، 55/3.

ی، حسین بن محمد تقی، مستدرك الوسائل، 400/10. 7. نور
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ائمه  ی حتی درباره دیگر  نام‌گذار این  ترک  را در  او احتیاط  را بسیار شمرده است. 

المؤمنین«  »امیر  لقب  نیز  عاملی  مرتضی  جعفر  سید  اعتقاد  به  است.1  دانسته  نیز 

این  به  نباید  را  ائمه  ایشان، حتی دیگر  امام علی؟ع؟ است و هیچ‌کس جز  خاص 
لقب ملقّّب کرد.2

این  از  استفاده  نگارنده،  توسط  انجام‌شده  استفتائات  مطابق  نیز  معاصر  مراجع 

ی همدانی در پاسخ مرقوم  لقب برای سایر اهل‌بیت؟عهم؟ را نهی کرده‌اند. آیت الله نور

داشته‌اند: »لقب امیر المؤمنین مختص به امام اول، علی بن ابی طالب؟ع؟ است 

 برای سایر معصومین نیز نباید استعمال شود.«3 آیت الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ  و

فرموده‌اند: »آنچه از روایات مذکور استفاده می‌شود، این است که لقب امیرالمؤمنین 

مختص حضرت علی؟ع؟ است و سزاوار است برای غیر آن حضرت استفاده نگردد؛ 
هرچند همه ائمه؟عهم؟ امیر و مولای مؤمنان محسوب می‌شوند.«4

۵. نتایج کلامیِِ اختصاص لقب »امیر المؤمنین« به امام علی؟ع؟
یکی از آثار و نتایج اختصاص لقب »امیر المؤمنین«، نتایج کلامی این بحث است 

که در سه عنوان کلامی به‌صورتِِ تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد.

۱-۵. اعتقاد به اختصاصی�بودن لقب به امام علی؟ع؟

کلامی لقب »امیر المؤمنین« اعتقاد به اختصاص این لقب  یکی از مهم‌ترین نتایج 

به امام علی؟ع؟ است. مستند اختصاصی‌بودن این لقب در غالب روایات شیعه 

وجود دارد و به‌صورتِِ واضح و روشن به آن اشاره شده است5.

کرم؟ص؟ این لقب را  مه مجلسی، خداوند متعال هنگام معراج رسول ا
الّا

بنابر نقل ع

مختص به امام علی؟ع؟ دانست که پیش و پس از او هیچ‌کس به این لقب ملقّّب 

1. عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 601/14.
2. عاملی، سید جعفر مرتضی، الصحیح من سیرة الإمام علي؟ع؟، 156/1.

3. کد استفتاء: 55415.
4. کد استفتاء : 140211260027.

5. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 412/1؛ طوسی، محمد بن حسن، الأمالي، ص295.
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در  خداوند  دستور  به  کرم؟ص؟  ا پیامبر  طاووس،  بن  سید  گزارش  به  شد.1  نخواهد 

، علی؟ع؟ را »امیر المؤمنین« خواندند و فرمودند: »پیش و پس از  جریان جنگ بدر

2 و دروغ‌گوست.«3 امام علی؟ع؟ نیز نسبت به  او هرکس مدعی این لقب باشد، کافر

کنش منفی نشان داده و می‌فرمایند: »قسم به  استفاده این لقب توسط خلیفهٔٔ اول وا
خدا، او می‌داند که کسی جز من صلاحیت این لقب را ندارد.«4

سبب  متعدد،  روایات  در  علی؟ع؟  امام  به  لقب  این  اختصاص  بر  فراوان  کید  تأ

شکل‌گیری نگاه اعتقادی خواص شیعه به این لقب شد. در دوران خلافت خلیفهٔٔ 

گر این امت از خدا می‌ترسیدند و از  دوم، سلمان در نامه‌ای خطاب به او نوشت: »ا

گاهی داشتند، هرگز تو را امیر المؤمنین  کردند و به حق آ ی می‌ قول پیامبرشان پیرو

ی به امام علی؟ع؟ وصیت کرد.  نمی‌خواندند.«5 به نقل اربلی، ابوذر نیز هنگام بیمار

پاسخ  ابوذر  کن.  وصیت  خطاب  بن  عمر  المؤمنین  امیر  به  گفت:  او  به  شخصی 

داد: »به خدا قسم، به امیر المؤمنین وصیت کردم؛ و او امیر المؤمنین حقیقی یعنی 
علی بن ابی طالب؟ع؟ است.«6

کید  تأ اختصاص  این  بر  بعد  دوران‌های  در  نیز  ایشان  اصحاب  و  بعدی  امامان 

ندانستند  جایز  را  لقب  این  به  دوازدهم  امام  ملقب‌نمودن  صادق؟ع؟  امام  کردند. 

کرده و هیچ‌کس  ی  و فرمودند: »خداوند متعال با این لقب امام علی؟ع؟ را نام‌گذار
که کافر است.«7 پیش و پس از او بدین نام نامیده نخواهد شد؛ مگر آن‌

پس از دوران اهل‌بیت؟عهم؟ نیز برخی از علمای شیعه در این‌باره کتاب‌های مستقلی 

سید  آنان  جملهٔٔ  از  آوردند.  گرد  را  اهل‌بیت؟عهم؟  و  خدا؟ص؟  رسول  روایات  و  نوشتند 

.159/36 ، ، بحار الأنوار 1. مجلسی، محمد باقر
2. موسوی، علی بن طاووس، اليقين باختصاص مولانا علي؟ع؟ بإمرة المؤمنين، ص242.

3. کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الكوفي، ص193.
4. موسوی، علی بن طاووس، اليقين باختصاص مولانا علي؟ع؟ بإمرة المؤمنين، ص27.

5. طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج على أهل اللجاج، ص132.
6. اربلی، علی بن عیسی، كشف الغمة في معرفة الأئمة، 344/1.

7. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، 412/1.
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ابن طاووس، نویسندهٔٔ دو اثرِِ الیقین باختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنین و التحصین 

لأسرار ما زاد من کتاب الیقین است.

شیعه  منابع  به‌صراحت  لقب  این  اختصاصی‌بودن  گرچه  ا نیز  اهل‌سنّّت  منابع  در 

بیان نشده، اما در روایات آنان نیز این لقب فقط برای امام علی؟ع؟ ذکر شده که خود 

نوعی اختصاص به شمار می‌رود. همچنین نامیدن خلفا به این لقب هیچ مستندی 

زمان  از  لقب  این  که  کرده‌اند  اهل‌سنّّت تصریح  منابع  برخی  و  ندارد  ؟ص؟  پیامبر از 

خلفا پدید آمده است.

۲-۵. جانشینی امام علی؟ع؟

یکی دیگر از نتایج کلامی لقب »امیر المؤمنین« دلالت آن بر جانشینی امام علی؟ع؟ 

است. سید مرتضی در بحث نص و جانشینی امام علی؟ع؟ معتقد است نصوص 

 ، گفتار با  کرم؟ص؟  ا پیامبر  یعنی  قولی  نصوص  فعلی.1  و  قولی  دوگونه‌اند:  جانشینی 

که  رفتارهایی  یعنی  فعلی  نصوص  و  کردند،  معرفی  خود  جانشین  را  علی؟ع؟  امام 

دلالت بر جانشینی آن حضرت دارد.

؟ص؟ در معرفی جانشین خود، ملقب ساختن امام  ی پیامبر یکی از قالب‌های گفتار

« به‌معنای صاحب  علی؟ع؟ به لقب »امیر المؤمنین« بود. در کتب لغت، واژهٔٔ »امیر

یاست دینی نیز می‌شود.3  امر و فرمانروا2 و واژهٔٔ »امارت« دلالت بر ولایت دارد و شامل ر

که تلقّّب امام علی؟ع؟ به این لقب از جانب خداوند  بررسی روایات نشان می‌دهد 
متعال و رسول او به‌منزلهٔٔ جانشینی معنوی و حکومتی پیامبر بوده است.4

که نامیده شدن امام علی؟ع؟ به »امیر المؤمنین« را  کنش به فردی  ؟ص؟ در وا پیامبر

انکار کرد، می‌فرمایند: 

1. موسوی، علی بن حسين، الشافي في الإمامة، 65/2.
2. جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد، الصحــاح‌ تاج اللغة وصحاح العربيــة، 581/2؛ انصاری، محمد بن 

مكــرم، لســان العــرب، 27/4؛ زبیــدی، سید محمد بن عبــد الرزاق، تاج الــعروس، 38/6.
3. موسوی، علی بن حسين، الشافي في الإمامة، 50/1.

اليقيــن  موســی،  بــن  علــی  موســوی،  354؛  ص343،  الأمالــي،  حســن،  بــن  محمــد  طوســی،   .4
ص159. المؤمنيــن،  بإمــرة  علــي؟ع؟  مولانــا  باختصــاص 
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همانا خداوند؟عز؟ مرا به عنوان فرستاده به سوی شما بر انگیخت و به 

گاه باشید  من امر کرد تا علی را به عنوان امیر به جانشینی معرفی کنم. آ

که خداوند؟عز؟  کس من نبی او هستم علی امیر اوست، امیر بودنی  هر 

گاه سازم تا به اوامر  کرد تا شما را آ او را امیر شما قرار داد و مرا بدان امر 

کنید؛ پس خداوند متعال او را امیر شما  او گوش دهید و از او اطاعت 

قرار داد و او را »امیر المؤمنین« نامید و احدی را قبل و بعد از او بدین 

ی نکرد. نام نامگذار

مْْ<1 رسالت خود را 
ُ

يْْكُ
َ
تُُ بِِهِِ إِِلَ

ْ
رْْسِِلْ

ُ
مْْ مََا أُ

ُ
غْْتُُكُ

َ
بْْلَ

َ
رسول خدا؟ص؟ در ادامه با بیان آیه >قََدْْ أَ

 
ً
هُُ ناراً

ْ
هُُ وََ يََتََعََدَّ�َ حُُدُُودََهُُ يُُدْْخِِلْ

َ
هََ وََ رََسُُولَ >وََ مََنْْ يََعْْصِِ اللَّ�َ کردند و با ذکر آیه  ابلاغ شده تلقی 

 فِِيها<2 اطاعت از امام علی؟ع؟ را اطاعت از خدا و رسولش و مسیر متخلفین از 
ا
خالِِد�

آن حضرت را جهنم و آتش دانستند.3

برای  کردن به مسلمانان  امر  برای  کرم؟ص؟  به نظر می‌رسد دستور خداوند به رسول ا

جانشینی  تثبیت  برای  نیز  المؤمنین«  »امیر  عنوان  با  علی؟ع؟  امام  به  کردن  سلام 

گزارش‌ها خداوند متعال جبرئیل را به سوی نبی  آن حضرت بوده است. بنابر برخی 

طالب؟ع؟  ابی  بن  علی  حضرت  ولایت  برای  حیاتش  زمان  در  تا  فرستاد  کرم؟ص؟  ا

پیامبر  کند.  ی  نامگذار المؤمنین«  »امیر  به  را  ایشان  وفاتش  از  قبل  و  بگیرد  شاهد 

را  شما  من  »همانا  فرمود:  ایشان  به  خود  اصحاب  از  نفر  نه  فراخواندن  با  کرم؟ص؟  ا

کتمان  چه  و  کنید  ایستادگی  چه  باشید  خداوند  شاهدان  زمین  در  تا  فراخواندم 

کنید.« سپس به ابو بکر و عمر دستور دادند تا در حالت ایستاده به امام علی؟ع؟ 

این  آیا  پرسیدند:  خدا؟ص؟  رسول  از  دو  آن  کنند.  سلام  المؤمنین«  »امیر  عنوان  به 

دانستند.  الهی  را  امر  این  پاسخ  در  حضرت  شما؟  دستور  یا  است  خداوند  دستور 

یمانی،  ی، حذیفه  ابو ذر غفار کندی،  اسود  بن  به مقداد  آن رسول خدا؟ص؟  از  پس 

، عبد الله بن مسعود و بریده دستور دادند تا به امام علی؟ع؟ با عنوان  عمّّار بن یاسر

1. هود: 57.
2. نساء: 14.

3. صدوق، محمد بن علی، الأمالي، ص407.
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 المؤمنین« سلام دهند. سپس باز پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: »من شما را به این  »امیر
امر فراخواندم تا شاهدان خداوند باشید چه ایستادگی کنید چه ترک کنید«.1

معرفی امام علی؟ع؟ توسط رسول خدا؟ص؟ با استفاده از لفظ امیر دلالت بر جانشینی 

دینی و دنیایی دارد. یکی از ملزومات این جانشینی، لزوم اطاعت از ایشان در تمام 

از ایشان  ، رسول خدا؟ص؟ در پایان سخنان خود به اطاعت  امور است. از همین رو

اشاره می‌کنند. 

علی؟ع؟  امام  جانشینی  بر  المؤمنین«  »امیر  لقب  دلالت  شواهد  مهم‌ترین  از  یکی 

به سؤال‌کنندگان  اکرم؟ص؟ در پاسخ  آن توسط خداوند است؛ همواره رسول  انتخاب 

از علت ملقب شدن امام علی؟ع؟ به این لقب و اینکه این لقب از جانب خداوند یا 

گزارش  که این امر الهی است.2 در  کید داشتند  گرفته، بر این نکته تأ رسول او صورت 

المؤمنین«  »امیر  به‌عنوانِِ  علی؟ع؟  حضرت  شدن  خطاب  از  که  ابن عبّّاس  دیگری 

متعجب شده بود، از پیامبر اکرم؟ص؟ سؤال کرد: »چیزی که در مورد ایشان فرمودید، از 

کید  روی محبت به ایشان بود یا از جانب خداوند؟« پیامبر اکرم؟ص؟ در جواب او برای تآ
به نام خداوند قسم خوردند و آن را الهی دانستند و ماجرای شب معراج را بیان کردند.3

ی امام علی؟ع؟ به »امیر المؤمنین«  مه مجلسی ذیل این روایات، با اثبات نام‌گذار
الّا

ع

، این اخبار را متواتر دانسته و پس از بیان اینکه  در زمان حیات و پس از وفات پیامبر

مردم  تمام  بر  پس  دارد،  عموم  بر  دلالت  و  است  »ال«  به  ی 
ّ
محلّ »المؤمنین«  کلمه 

امر  »این  نوشته:  است،  واجب  علی؟ع؟  امام  نواهی  از  اجتناب  و  اوامر  از  اطاعت 
یاست عظمی بر مسلمانان است.«4 همان امامت کبری و ر

1. مفیــد، محمــد بــن محمــد، الأمالــي، ص 18؛ طبرســی، احمــد بــن علــی، الاحتجــاج عــلى أهــل 
اللجــاج، 66/1؛ خصیبــی، حسیــن بــن حمــدان، الهدایــه الکبــری، ص102.

2. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، الکافــي، 292/1؛ موســوی، علــی بــن طــاووس، اليقيــن باختصــاص 
 ،86/36  ، الأنــوار بحــار   ، باقــر محمــد  مجلســی،  ص317؛  المؤمنيــن،  بإمــرة  علــي؟ع؟  مولانــا 

.322/37  ،169/36  ،148/36
.339/37 ، ، بحار الأنوار 3. مجلسی، محمد باقر

4. همان، 340/37.
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طول  در  شیعیان  و  اهل‌بیت؟عهم؟  ی  پافشار علت  می‌دهد  نشان  متعدد  شواهد 

سالیان متمادی برای حفظ انحصار این لقب برای امام علی؟ع؟، معنا و دلالت آن 

گزارش‌های روایی فراوان از حضرت علی؟ع؟ با عبارت‌هایی مانند:  بوده است. در 

کل مؤمن بعدي«،3  «،1 »الأمیر بعدي«،2 »أمیر المؤمنین«، »أمیر  »الإمام بعدي والأمير

شمول  بر  دلالت  عبارات  این  است.  شده  یاد  السماء«4  في  وأمیر  الأرض  في  »أمیر 

امارت آن حضرت بر اهل آسمان و زمینیان دارد.

۳-۵. افضلیت امام علی؟ع؟
یکی دیگر از نتایج کلامی اختصاص لقب »امیر المؤمنین« دلالت آن بر افضلیت امام 

 جایگاه  کثرت ثواب و علی؟ع؟ است. متکلمان افضلیت را به دو معنا دانسته‌اند:5 

اخروی نزد خداوند؛ افضلیت در صفات ظاهری و معنوی. طبق دیدگاه همهٔٔ متکلمان 
شیعه، امام باید در هر دو معنا افضل باشد6 و امامت مفضول جایز نیست.7

ی امام از سه حال خارج نیست: امام یا بر همه مردم افضل 
ّ
مه حلّ

الّا
بنابر دیدگاه ع

حالت  این  در  زیرا  است؛  محال  عقلاً  بودن  ی  مساو مفضول.  یا  ی،  مساو یا  است، 

ترجیح بدون مرجّّح لازم می‌آید؛ و مفضول بودن نیز محال است؛ زیرا تقدیم مفضول 
بر فاضل قبیح است. آهٔٔی ۳۵ سورهٔٔ یونس نیز بر همین معنا دلالت دارد.8

امام  به  ؟ص؟  پیامبر و  خدا  جانب  از  المؤمنین«  »امیر  لقب  اختصاص  بنابراین، 

علی؟ع؟، نشان‌دهندهٔٔ برتری مطلق و افضلیت او بر سایر مردم است.

1. صدوق، محمد بن على، الأمالي،ص 101.
2. موسوی، علی بن طاووس، اليقين باختصاص مولانا عليّّ؟ع؟ بإمرة المؤمنين، ص 477.

3. صدوق، محمد بن على، کمال الدین وتمام النعمة، 260/1.
4. مازندرانی، محمد بن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب؟عهم؟، 48/3.

5. حمصی، محمود بن علی، المنقذ من التقليد، 286/2.
6. طوسی، محمد بن محمد، تلخیص المحصل، 431/1.

ی، مقــداد بــن عبــد الله،  ــی، جعفــر بــن حســن، المســلك فــي أصــول الديــن، ص۱۹۸؛ سیور
ّ
7. حلّ

اللوامــع الإلهیــة، ص329؛ بحرانــی، علــی بــن عبــد الله، منــار الهــدى فــي النــص عــلى إمامــة 
، ص21. الاثنــي عشــر

8. حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص 366.
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۶. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
غصب  اجتماعی  و  سیاسی  پیامدهای  المؤمنین«،  »امیر  لقب  مهم  نتایج  از  یکی 

از  مؤمنین  شدن  محروم  المؤمنین«  »امیر  لقب  غصب  پیامد  مهم‌ترین  است.  آن 

گانه در تقدّّم بر  گر خلفای سه‌ گوید که ا اطاعت از امیر حقیقی است. شیخ مفید می‌

کشیده نمی‌شد.  گاه میان مسلمانان شمشیر  کردند، هیچ‌ آل محمّّد؟عهم؟ اتفاق نمی‌

یختند. خون امام علی؟ع؟  اهل جمل و شام و نهروان خون مؤمنین را بر زمین نمی‌ر

یخته نمی‌شد. امام حسن و امام حسین؟عهما؟ به  ی جهل بنابر تدیّّنِِ دروغین ر از رو

اهل‌بیت؟عهم؟  ک  پا خون  و  نمی‌شد  حلال  عترت  حرام‌های  نمی‌رسیدند.  شهادت 

از وفات پیامبر را غصب  گمراهی‌های پس  یشهٔٔ تمام  یخته نمی‌شد.  شیخ مفید ر ر
این لقب توسط خلفای سه گانه می‌داند.1

ی نیز شهادت امام علی و حسنین؟عهم؟، به‌ویژه واقعهٔٔ عاشورا، را از پیامدهای  بلداو

برای خود،  این عنوان  از  با استفاده  این لقب دانسته است.2 خلفای ظالم  غصب 

ی برای حکومت‌های غاصب پرداختند. وجهه‌ای دینی ساختند و به مشروعیت‌ساز

خلفا  برای  مدح  درجهٔٔ  بالاترین  هشتم،  قرن  شاعر  و  ادیب  قلقشندی  گفتهٔٔ  به 
 »امیر المؤمنین« بود.3 نامیده‌شدن به القاب »امام« و

استفاده از این لقب تا بدانجا بود که سلیمان بن عبد الملک در نامه خود به ولید، 

دانسته  خداوند  رضایت  و  خودش  خوشحالی  معیار  را  او  خوشحالی  و  رضایت 

است.4 پرواضح است که این فضا ناشی از قداست ایجاد شده به خاطر استفاده از 

آن لقب برای حکام و خلفا بوده است. با توجه به این مطالب می‌توان تمام ظلم‌هایی 

و محرومیت طیف  گرفت  و خواهد  گرفته  قیامت شکل  روز  تا  یخ غصب  تار از  که 

گرفته از غصب این لقب دانست و این  وسیعی از بشریّّت از هدایت الهی را منشأ 

مهم را از بزرگترین پیامدهای اجتماعی سیاسی غصب آن لقب برشمرد.

1. بغدادی، محمد بن نعمان، الإفصاح، 241/1.
ی، وسام برهان، تيجان الولاء، 95/1. 2. بلداو

3. قلقشندی، احمد بن علی، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، 270/9.
، الأخبار الموفقيات، ص191. 4. اسدی، زبیر بن بکار
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گیری نتیجه�
کرم؟ص؟، نخستین کسی که امام علی؟ع؟ را »امیر المؤمنین«  در زمان حیات پیامبر ا

کار  ؟ص؟ همواره این لقب را برای او به‌ خواند، خداوند متعال بود. پس از آن نیز پیامبر

کید کرده و اجازه ندادند کسی دیگر  می‌برد. امامان شیعه؟عهم؟ نیز بر این انحصار تأ

گانه، با علم به اختصاص این  _حتی خودشان_ به این لقب خوانده شود. خلفای سه‌

از این عنوان برای تثبیت قدرت  کردند و  ؟ص؟ معرفی  لقب، خود را جانشین پیامبر

از  یافت.  ادامه  نیز  بنی‌عباس  و  بنی‌امیه  توسط  بعدها  که  روندی  نمودند؛  استفاده 

منظر فقه شیعه، نسبت‌دادن این لقب به غیر امام علی؟ع؟ دروغ بستن به خدا و از 

کلامی، این لقب نشانهٔٔ اختصاص امامت، افضلیت  کبیره است. از منظر  گناهان 

یخی و اجتماعی نیز غصب آن  و جانشینی الهی امام علی؟ع؟ است. از منظر تار

یخ اسلام گردید. منشأ ظلم‌ها، انحراف‌ها و گمراهی‌های بسیار در تار

فهرست منابع
قرآن کریم.

 ، اربلــی، علــی بــن عیســی، كشــف الغمــة فــي معرفــة الأئمــة، چــاپ اول: بنــی هاشــمی، تبریــز
1381ق.

، الأخبار الموفقيات، چاپ اول: عالم الکتب، بیروت، 1416ق. اسدی، زبیر بن بکار
اصفهانــی، احمــد بــن عبــد الله، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، چــاپ اول: دار الکتــاب، 

بیروت، 1409ق.
اصفهانــی، احمــد بــن موســی، مناقــب علــي بــن أبي طالــب؟عهما؟، چــاپ دوم: دار الحدیــث، 

قــم، 1424ق.
کتابخانــه بزرگ  امینــی، عبــد الحسیــن، الغدیــر فــي الكتــاب والســنّّة والأدب، چــاپ اول: 

1386ش. تهــران،  اسلامــی، 
، چاپ اول: دار الجیل، بیروت، 1424ق. اندلسی، علی بن حزم، المحلى بالآثار
، بیروت، 1405ق. ی، محمد بن مكرم، لسان العرب، چاپ اول: دارصادر انصار

بحرانــی، سیــد هاشــم بــن ســلیمان، البرهــان فــي تفسیــر القــرآن، چــاپ اول: موسســه بعثــت، 
ــم، 1374ش. ق

؟عهم؟، چــاپ اول:  بحرانــی، علــی بــن عبــد الله، منــار الهــدى فــي النــص عــلى إمامــه الاثنــي عشــر
يع، بیروت، 1405ق. دار المنتظــر للطباعــة والنشــر والتوز
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ی، محمــد بــن اســماعیل، الأدب المفــرد، چــاپ اول: موسســة الكتــب الثقافيــة، بیروت،  بخــار
1406ق.

---، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمور رســول الله؟صم؟ وســننه وأيامــه )صحيــح 
ي(، چــاپ اول: دار طــوق النجــاة، بیروت، 1422ق. البخــار

بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی، چاپ اول: اسلامی، تهران، 1376ش.

یخ بغداد، بیروت، دار الکتب العلمیة، بی‌تا. بغدادی، احمد بن علی، تار

بغــدادی، محمــد بــن محمــد، الإرشــاد فــي معرفــة حجــج الله عــلى العبــاد، چــاپ اول: كنگــره 
شــيخ مفيــد، قــم، 1413ق.

بغــدادی، محمــد بــن محمــد، الإفصــاح فــي الإمامــة، چــاپ اول: كنگــره شــيخ مفيــد، قــم، 
1413ق.

---، الأمالي، چاپ اول: كنگره شيخ مفيد، قم، 1413ق.

بکــری، عثمــان بــن محمــد، إعانــة الطالبيــن عــلى حل ألفــاظ فتح المعيــن، چــاپ اول: دار الفكر 
يــع، بیروت، 1418ق. للطباعــة والنشــر والتور

يــارة عــاشوراء، چــاپ اول:  ی، وســام برهــان، تيجــان الــولاء فــي شــرح بعــض فقــرات ز بلــداو
1433ق. کربلا،  المقدســة،  الحســينية  العتبــة 

بهوتــی، منــصور بــن یونــس، كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، چــاپ اول: دار الكتــب العلميــة، 
بیروت، 1417ق.

جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد، الصحــاح‌ تــاج اللغــة وصحــاح العربية، چــاپ چهــارم: دار العلم 
للملايين، بیروت، 1407ق.

يــخ ابــن خلــدون، چــاپ چهــارم: دار إحيــاء التــراث  حضرمــی، عبــد الرحمــن بــن محمــد، تار
الــعربي، بیروت، 1421ق.

حلــی، جعفــر بــن حســن، المســلك فــي أصــول الديــن، چــاپ اول: مجمــع بحــوث اسلامیــه، 
ــهد، 1414ق. مش

يــد الاعتقــاد، چــاپ اول: موسســه نشــر  حلــی، حســن بــن یوســف، كشــف المــراد فــي شــرح تجر
اسلامــی، قــم، 1430ق.

---، كشــف اليقيــن فــي فضائــل أميــر المؤمنيــن؟ع؟، چــاپ اول: وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامــی، تهــران، 1411ق.

حمصــی، محمــود بــن علــی، المنقــذ مــن التقليــد، چــاپ اول: موسســه نشــر اسلامــی، قــم، 
1412ق.

حمویی، ابراهیم، فرائد السمطین، چاپ اول: موسسه محمودی، قم، بی‌تا.
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خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، چاپ اول: بلاغ، بیروت، 1419ق.
خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، چاپ دوم: موسسه نشر اسلامی، قم، 1411ق.

الــعربي،  التــراث  اول: دار إحيــاء  والنهايــة، چــاپ  البدايــة   ، کثیــر بــن  دمشــقی، اســماعیل 
1408ق. بیروت، 

یــخ مدینــة دمشــق، چــاپ اول: دار الفكــر للطباعــة والنشــر  دمشــقی، علــی بــن حســن، تار
يــع، بی‌تــا. والتوز

، لغت نامه، تهران، روزنه، 1385ش. کبر دهخدا، علی ا
ــة  ــاپ اول: مؤسس ــن، چ ــات المؤمني ــي صف ــن ف ــن، أعلام الدي ــن ابی الحس ــن ب ــی، حس دیلم

آل البيــت؟عهم؟ لإحيــاء التــراث، قــم، 1408ق.
 ، زبیــدی، سیــد محمــد بــن عبــد الرزاق، تــاج الــعروس مــن جواهــر القامــوس، چــاپ اول: دار الفکــر

بیروت، 1414ق.
قــم،  الفکــر الإسلامــي،  اللوامــع الإلهیــة، چــاپ اول: مجمــع  بــن عبــد الله،  ی، مقــداد  سیور

1424ق.
 ، یــخ الخلفــاء، چــاپ اول: مكتبــه نــزار مصطــفى البــاز ، تار سیوطــی، عبــد الرحمــن بــن ابی بکــر

1423ق.
 ، يــة الكبــرى، مصــر ---، تنويــر الحوالــك شــرح موطــأ مالــك، چــاپ اول: المكتبــة التجار

1389ق.
صدوق، محمد بن علی، الأمالي، چاپ ششم: کتابچی، تهران، 1376ش.

ی، قم، 1385ش. ---، علل الشرائع، چاپ اول: کتاب فروشی داور
---، كمال الدين وتمام النعمة، چاپ دوم: اسلامیه، تهران، 1395ق.

طبرســی، احمــد بــن علــی، الاحتجــاج عــلى أهــل اللجــاج، چــاپ اول: نشــر مرتضــی، مشــهد، 
1403ق.

تهــران،  اسلامیّّــه،  ســوم:  چــاپ  الهــدى،  بــأعلام  ى  الور إعلام  حســن،  بــن  فضــل  طبرســی، 
1390ق.

اول:  چــاپ  طاــلب؟ع؟،  أبي  ــبن  عــيّّل  إماــمة  ــفي  المسترــشد   ، جریــر بــن  محمــد  طبــری، 
1415ق. قــم،   ، کوشــانپور

یخ الطبري، بیروت، بی‌تا. ، تار طبری، محمد بن جریر
طوسی، محمد بن حسن، الأمالي، چاپ اول: دار الثقافة، قم، 1414ق.

طوسی، محمد بن محمد، تلخیص المحصل، چاپ دوم: دار الأضواء، بیروت، 1405ق.
عاملــی، سیــد جعفــر مرتضــی، الصحیــح مــن سیــرة الإمــام علــي؟ع؟، چــاپ اول: المرکــز 
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1430ق. بیروت،  للدراســات،  الإسلامــي 

عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، چاپ اول: موسسة آل البیت؟عهم؟، قم، 1409ق.

ي، چــاپ اول: دار المعرفــة،  ي شــرح صحيــح البخــار ، فتــح البــار عســقلانی، احمــد بــن حجــر
بیروت، 1379ق.

، طنطا، 1408ق. عسکری، حسن بن عبد الله، الأوائل، چاپ اول: دار البشیر

عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیّّاشي، چاپ اول: المطبعة العلمیّّة، تهران، 1380ق.

يــخ البلــد الأميــن، چــاپ دوم: مؤسســة  فاســی، محمــد بــن احمــد، العقــد الثميــن فــي تار
1406ق. بیروت،  الرســالة، 

الكتــب  دار  بیروت،  الإنشــاء،  صناعــة  فــي  الأعــشى  صبــح  علــی،  بــن  احمــد  قلقشــندی، 
بی‌تــا. العلميــة، 

ی، ســلیمان بــن ابراهیــم، ينابيــع المــودة لــذي الــقربى‌، چــاپ اول: دار الأســوة، قــم،  قنــدوز
ــا. بی‌ت

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، چاپ چهارم: دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407ق.

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  اول:  چــاپ  الکوفــي،  الفــرات  تفسیــر  ابراهیــم،  بــن  فــرات  کوفــی، 
1410ق. تهــران،  اسلامــی، 

بـن أبي طاـلـب، چــاپ اول: دار احياء  گنجــی، محمــد بــن یوســف، كفاـيـة الطالب في مناقب علي ـ
تــراث اهل البيــت؟عهم؟، بیروت، بی‌تا.

مازندرانــی، محمــد بــن ابــن شــهر آشــوب، مناقــب آل أبي طالــب؟عهم؟، چــاپ اول: علامــه، قــم، 
1379ق.

، چاپ دوم: إحیاء التراث العربي، بیروت، 1403ق. ، بحار الأنوار مجلسی، محمد باقر

مدنــی، مالــک بــن انــس، المدونــة الكبــرى، چــاپ اول: دار إحيــاء التــراث الــعربي، بیروت، 
1415ق.

موســوی، علــی بــن حسیــن، الشــافي فــي الإمامــة، چــاپ اول: موسســة الصــادق للطباعــة 
، تهــران، بی‌تــا. والنشــر

موســوی، علــی بــن طــاووس، اليقيــن باختصــاص مولانــا علــي؟ع؟ بإمــرة المؤمنيــن، چــاپ اول: 
دار الکتــاب، قــم، 1413ق.

البیــت؟عهم؟  اول: مؤسســة آل  الوســائل، چــاپ  تقــی، مســتدرك  بــن محمــد  ی، حسیــن  نور
1408ق. بیروت،  التــراث،  لإحیــاء 

يــع،  يــة، چــاپ اول: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوز ی، یــحیی بــن شــرف، الأذكار النوو نوو
1414ق. بیروت، 
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ــعربي،  ---، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، چــاپ دوم: دار إحیــاء التــراث ال
1392ق. بیروت، 

ی، یــحیی بــن شــرف، روضــة الطالبيــن وعمــدة المفتيــن، چــاپ اول: المکتــب الإسلامــي،  نوو
بیروت، 1412ق.

هلالی، سلیم بن قیس، كتاب سليم بن قيس، چاپ سوم: دلیل ما، قم، 1423ق.
، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، چــاپ اول: مکتبــة القدســي،  هیثمــی، علــی بــن ابی بکــر

1414ق. قاهــره، 


